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ناصر تقوایی از معدود فیلمســازان ایرانی است که 
می‌توان اصطلاح هنری مولف را به وی نســبت داد. در 
عین حــال او از آغازگران موج نوی ســینمای ایران بود 
که انتقاد اجتماعی از جمله تم‌های همیشگی درام‌های 

اجتماعی‌اش محسوب می‌شد.
تقوایی فعالیت حرفه‌ای خود را از اواخر دهه ۴۰ آغاز 
کرد. کارگردانان این جریان در دهه ۵۰ با سانسور و توقیف 
آثارشان مواجه بودند و پس از انقلاب نیز با محدودیت‌های 
تازه‌ای روبه‌رو شــدند؛ برخی همچون تقوایی به دلیل 
همین تنگ‌نظری‌هــا، ترجیح دادند از ســینما فاصله 
بگیرند. این کناره‌گیری برای تقوایی به بیش از دو دهه، 
یعنی ۲۲ سال، رسیده است. هرچند تعداد آثار سینمایی 
و سریال‌های او از تعداد انگشتان دودست فراتر نمی‌رود، 
اما تأثیرگذاری‌اش بر سینمای ایران، به‌ویژه در حوزه فیلم 

مستند و سریال‌سازی، انکارناپذیر است. 
در ادامه مروری داریم به کارنامه ســینمایی مرحوم 
ناصر تقوایی از 1347 تا 1380؛ فیلم‌سازی که هر اثرش 

جایگاهی ویژه در تاریخ سینمای ایران دارد.

آرامش در حضور دیگران 1347
ناصر تقوایی نخستین فیلم بلند داستانی  خود با عنوان 
»آرامش در حضور دیگران« را در ۱۳۴۷ خورشــیدی 
با ســرمایه‌گذاری تلویزیون ملی ایران ساخت. فیلمی 
به‌شــدت متفاوت و درخشــان که به همراه قیصر و گاو 
موج نو سینمای ایران را پایه‌ریزی کرد. آرامش در حضور 
دیگران داستان سرهنگ بازنشسته و در آستانه جنونی 
است که همراه همسرش برای حضور در کنار ۲ دخترش 

به تهران می‌آید.
آرامش در حضور دیگران یکی از صریح‌ترین فیلم‌هایی 
است که در نقد رژیم  پهلوی و تجدد آمرانه و دستوری آن 
دوره ساخته شده اســت. نقد صریح تقوایی در این فیلم 
متوجه طبقه بورژوازی بی‌ریشه‌ای است که حتی سواد، 
تحصیلات و موقعیت عالی شغلی هم نتوانسته از آن‌ها 
انسان‌های وارسته‌ای بسازد. دکترهای آرامش در حضور 
دیگران انسان‌های حقیر و زالوصفت هستند که از موقعیت 

خودشان صرفاً برای عیاشی استفاده می‌کنند.  
تجدد آمرانه محمدرضا پهلــوی از نظر تقوایی تنها 
روبنایی زیبا اســت بر جامعه‌ای که تا خرخره در کثافت 
فرورفته است. وضعیت سرهنگ با آن روان بیمار و وضعیت 
رقت‌انگیز هیچ شباهتی به نظامیانی که پهلوی دوم پزُ 
آن‌ها را می‌داد، ندارد. او مردی است، بدبخت و درمانده که 
اگر همسرش نباشد، حتی نمی‌تواند جرعه‌ای آب بنوشد. 
مردی که نماد اقتدار پوشالی ارتش شاهنشاهی آن دوران 
است که بعد از بازنشســتگی هیچ ارزشی ندارد و حتی 

دخترانش پشیزی برای او ارزش قائل نیستند.
فیلم به‌خاطر صراحت زیاد و گزندگی فوق‌العاده‌اش 
خیلی زود توقیف شد و چند سال بعد به‌صورت محدود 

به نمایش درآمد.

نفرین  1352
نفرین فیلم ســوم ناصر تقوایی  بعد از صادق کرده را 
می‌توان ادامه‌ای بر آرامش در حضور دیگران دانســت. 
داستان فیلم درباره کارگر جوانی است که به خانه یک خان 

تنها که با همسرش زندگی می‌کند می‌رود و...
داستان نفرین هم مانند دیگر فیلم‌های بلند تقوایی 
در جنوب و این بار در آبــادان و جزیره مینو می‌گذرد. در 
این فیلم بهروز وثوقی در نقش کارگر نقاش و جمشــید 
مشایخی در نقش ارباب بازی می‌کنند. نفرین نخستین 
همکاری تقوایی با نعمت حقیقی به‌عنوان فیلم‌بردار بود اما 
مانند دیگر فیلم‌های بلند تقوایی، عباس گنجوی در نهایت 

پشت میز تدوین نشست و این فیلم را برای او تدوین کرد.
نفرین در واقع نقد گزنده‌ای است بر بورژوازی که هیچ 
خاصیتی برای جامعه ندارد و تنها هنرش این است که خون 
جامعه را می‌مکد و مردم را در زندانی بزرگ اسیر می‌کند. 

سریال دایی جان ناپلئون 1354
ناصر تقوایی بعد از ســاخت فیلم نفرین به تلویزیون 
بازگشت و در ۱۳۵۴ خورشیدی، شاهکار خودش و یکی 
از برجسته‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین سریال تاریخ تلویزیون 
را ساخت. »دایی جان ناپلئون« بدون شک از ماندگارترین 

مجموعه‌های تلویزیونی تاریخ تلویزیون در ایران است.
رمان ایرج پزشکزاد هجو کاریکاتورگونه‌ای است از 
طبقه متوسط بی‌ریشه‌ای که خودش را محور همه عالم 
می‌داند. دایی جان ناپلئون، نماد این بورژوازی اســت. 
بسیاری از منتقدان، این کار پزشکزاد را باتوجه‌به طبقه‌ای 

که از آن ســر برآورده نوعی خودزنی توصیف می‌کنند. 
تقوایی در سریال مقداری از فضای کاریکاتوری کار کاسته 
و روی عشق سعید و لیلی تمرکز می‌کند. عشقی کودکانه 
و نافرجام که عاقبتی ندارد. مناسبات حاکم بر سریال و 
فضای آن، این سریال را بدل به یک اثر درجه یک می‌کند.

دایی جان متوهــم که خود را یک افســر جز ارتش 
می‌داند، با کمک پیشــکار و نوکر ساده‌دلش مش قاسم 
با بازی پرویز فنی زاده میــان خانواده خودش را قهرمان 
جنگ‌های کازرون و ممسنی جا می‌زند و آقاجان )پدر 
سعید( که به‌دروغ بودن این داستان‌ها آگاه است، تلاش 
می‌کند به هر شکلی شده به بهانه‌های مختلف دست دایی 

جان را رو کند.

ناخدا خورشید 1365
ناخدا خورشــید چهارمین فیلم بلند ناصر تقوایی و 
نخستین فیلم بعد انقلاب ناصر تقوایی، به گواه بسیاری 
از منتقدان و کارشناسان سینما بهترین و به بیان دقیق‌تر 
از برجسته‌ترین آثار اقتباسی سینمای قبل و بعد انقلاب 
به شمار می‌آید.  تقوایی داستان ارنست همینگوی را با 

استادی تمام بومی‌سازی کرد.
او داستان همینگوی را به جنوب برد و از ناخدا هری 
مورگان داســتان که گرایش‌های واضح سیاسی دارد، 
یک قهرمان تلخ اندیش ساخت که تحت هیچ شرایطی 
از اصول خودش عدول نمی‌کند و در ستایش مبارزه فیلم 
ساخت و شخصیتی بزرگ در تاریخ سینمای ایران ایجاد 
کرد. در جایی از فیلم به مستر فرحان می‌گوید:  زندگی 
مثل خرگوشــه. نصفش حلاله. نصفش حروم و از همه 

مهم‌تر تنها است.
توانایی تقوایی در خلق شخصیتی چنین تراژیک با 
تسلط تقوایی به روی جغرافیا اثر چنان درهم‌آمیخته که 
ناخدا خورشید را بدل به یک شاهکار کامل می‌کند و فیلمی 

می‌سازد در ستایش مبارزه با استعمار.
فیلم‌نامه ناخدا خورشید را می‌توان به‌عنوان یک الگوی 
درخشان از اقتباس ادبی و فیلمنامه‌نویسی در کلاس‌های 
این رشته در آموزشگاه‌های سینمایی تدریس کرد. برای 
درک عظمت کار تقوایی کافی است این فیلم را با اقتباس 
هاوارد هاکس از این رمان مقایسه کنید تا متوجه عظمت 

کار تقوایی شوید. 

 ای ایران 1368 
فیلم »ای ایران« ساخته ناصر تقوایی در سال ۱۳۶۸، 
یکی از آثار برجسته سینمای اجتماعی ایران است که با 
نگاهی طنزآلود و انتقادی، به بررسی ساختارهای قدرت 
و استبداد در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ می‌پردازد. تقوایی که 
خود نویسنده فیلمنامه نیز بوده، با بهره‌گیری از درون‌مایه 
هویت ملی، داستانی را روایت می‌کند که در آن مردم یک 
روستای شمالی در برابر نظامی‌گری و سلطه گروهبان 

مکوندی، نماد دیکتاتوری، ایستادگی می‌کنند. 
برخلاف دیگر آثار تقوایی که معمولاً حول یک قهرمان 
مرکزی شکل می‌گیرند، در »ای ایران« قهرمان واحدی 
وجود ندارد و تمامی اهالی روســتا به‌عنــوان قهرمانان 
جمعی در برابر ضدقهرمان داستان ظاهر می‌شوند. فیلم در 
فضایی شاعرانه و نوستالژیک در ماسوله فیلم‌برداری شده و 
محمود کلاری با قاب‌بندی‌های دقیق و زیبا، حال‌وهوای 

خاصی به آن بخشیده است. 
موســیقی ناصر چشــم‌آذر نیز با تم‌هایی حماسی 
و احساســی، فضای فیلــم را غنی‌تر کــرده و به انتقال 
حس مقاومت و همبســتگی کمک کرده اســت. بازی 

درخشان اکبر عبدی در نقش گروهبان مکوندی، یکی 
از ضدقهرمان‌های ماندگار سینمای ایران را خلق کرده 
و حسین سرشار در نقش معلم، وجهی فرهنگی و انسانی 
به روایت افزوده اســت. باوجود کیفیت هنری بالا، فیلم 
به دلایل نامشخص از بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر 
کنار گذاشته شد و تنها در بخش مرور یک‌ساله سینمای 
ایران به نمایــش درآمد؛ اتفاقی که خود نشــان‌دهنده 
حساسیت‌های سیاســی و اجتماعی پیرامون مضمون 

فیلم در آن دوران است.
 »ای ایران« نه‌تنها نقدی بر استبداد است، بلکه تجلی 
روحیه مقاومت مردمی و بازتابی از آرمان‌های ملی‌گرایانه 

در قالبی طنزآمیز و هنرمندانه است.

قصه‌های کیش 1377
قصه‌های کیش فیلمی چند اپیزودی به کارگردانی 
محسن مخملباف، ناصر تقوایی و ابوالفضل جلیلی است. 
در این فیلم بازیگرانی همچون حســین‌پناهی، عاطفه 
رضوی و حافظ پاکدل بازی کرده‌اند. قصه‌های کیش در 

سال ۱۳۷۷ ساخته شد.
 یکی از اهــداف این فیلم انجام کار مشــترکی بین 
چند کارگردان بود که برای نخســتین‌بار در ایران انجام 
می‌گرفت. فیلم قصه‌های کیش قرار بود توسط هفت‌تن 
از بزرگان ساخته شود. »در« ساخته محسن مخملباف، 
»سفارش« ساخته ابوالفضل جلیلی، »کشتی یونانی« 
ســاخته ناصر تقوایی، »دختردایی گمشــده« ساخته 
داریوش مهرجویی، »باران و بومی« ســاخته رخشان 
بنی‌اعتماد، »گفتگو با باد« ساخته بهرام بیضایی که در 

نهایت منتهی به سه کارگردان و اپیزود شد.
اين فيلم به تهيه كنندگي محســن قريب و حميد 
فاتحي )مجري طرح (ساخته شــد و در سال ۱۹۹۹ به 

جشنواره فیلم کن برده شد و در نهایت جزو ۵ نامزد نهایی 
دریافت نخل طلا شد.

کاغذ بی‌خط 1380
ناصر تقوایی در میان دوســتداران سینما به‌عنوان 
فیلمسازی گزیده کار شناخته می‌شود که باوجوداینکه 
تعداد آثارش به انگشتان ۲ دست هم نمی‌رسد اما از لحاظ 
کیفیت کارنامه هنری بسیار پربار و درخشانی را تداعی 
می‌کند. کاغذ بی خط به‌عنوان آخرین فیلم ساخته شده 
به‌وسیله ناصر تقوایی محصول ۱۳۸۰ خورشیدی است 
که با اینکه چند پروژه سینمایی و تلویزیونی بعد ازآن به او 
پیشنهاد و در مرحله اجرا قرار گرفت اما به دلایل مختلف 
به سرانجام نرسید تا نه‌تنها ناصر تقوایی بلکه مخاطبان 
سینمای ایران از تماشای آثار باکیفیت و لذت‌بخش این 

فیلمساز کهنه‌کار معاصر محروم بمانند.
رؤیا روپایی با بازی درخشان هدیه تهرانی بازیگر نقش 
اصلی در فیلم »کاغذ بی‌خط« است، زنی خانه‌دار و مادر ۲ 
کودک که کم‌کم رو به نویسندگی می‌آورد. همسرش که 
خسرو شکیبایی بازیگر آن است، رویا را متخصص چاخان 
می‌داند و می‌گوید بچه‌هایش از دست دروغ‌ها و تخیلات 

او گیج‌وگنگ و خُل شده‌اند.
تقوایی در کاغذ بی‌خط نگاه همیشه منتقدش را دارد 
و در این فیلم به قتل‌های زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات 
اشاره می‌کند. سکانس پاشــیدن خون‌روی روزنامه‌ای 
که تیتر قتل‌های زنجیره‌ای بر آن نقش بسته، لایه زیرین 
شــخصیت مرد فیلم )با بازی خسرو شکیبایی( را نشان 

می‌دهد.
این فیلم که تعداد بازیگر بســیار کمــی دارد، نامزد 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، نقش اول مرد 

و زن شد.

پیکر »سعید مظفری« جمعه بدرقه می‌شود
صدای ماندگار دوبله ایران 

در قطعه هنرمندان 
مراســم بدرقه پیکر سعید 
مظفری جمعه، ۲۵ مهرماه در 
قطعه هنرمندان برگزار می‌شود. 
مدیر دوبلاژ تلویزیون به ایسنا، 
گفت: مراسم وداع و خاکسپاری 
پیکر هنرمند بــزرگ و دوبلور 
پیشکسوت سعید مظفری، روز جمعه بیست و پنجم مهرماه ساعت ۹ 
و ۳۰ دقیقه صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار می‌شود.    
فرشید شکیبا افزود: این مراسم با حضور خانواده محترم آن مرحوم و 
جمعی از هنرمندان، دوبلورهای شناخته‌شده و دوستداران صدای 
ماندگار استاد مظفری همراه است. سعید مظفری، دوبلور باسابقه و 
برجسته ایرانی، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر در بیمارستان عرفان تهران 

چشم از جهان فروبست.
    

صالحی امیری خبر داد:
ورود سه و نیم میلیون گردشگر خارجی 

در نیمه اول امسال به ایران 
وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
گفت: براساس گزارش رسمی 
فراجا ســه میلیون و ۵۰۰ هزار 
گردشگر در ۶ ماهه اول امسال 
وارد کشور شدند که مقصد اول 
آنها مشــهد مقدس بود.  به گزارش ایرنا، رضا صالحی امیری دیروز 
در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: میزان گردشگران خارجی در 
فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور میانگین 
۳۰ درصد افزایش یافت اما در ماه‌های خــرداد، تیر و مرداد به دلیل 
جنگ ۱۲ روزه ورود گردشگران خارجی کاهش داشت. به گفته وی، 
تعداد گردشگران در ماه‌های شهریور و مهر به شرایط عادی بازگشت.

    
سیمایی صراف تشریح کرد:

اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از 
مهاجرت نخبگان

وزیر علوم از تلاش این وزارتخانه 
برای رفع مسائل اقتصادی محرک 
در زمینه مهاجرت نخبگان خبر 
داد. به گزارش ایســنا، حســین 
سیمایی صراف در حاشیه جلسه 
روز چهارشنبه هیأت دولت با اشاره 
به اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان اظهار کرد: در این 
زمینه عوامل گوناگونی اقتصادی و سیاسی یا اجتماعی وجود دارد که باید 
به هر کدام از آنها توجه کرد، اما آنچه مهم است تداوم حفظ ارتباط میان آن 
نخبگان با کشور خودشان است. ممکن است کسی ترجیح دهد در کشور 
دیگری زندگی کند اما مهم این است تلاش کنیم ارتباط او با کشور و وطنش 
قطع نشود و همچنان این ارتباط از جنبه تخصصی کار او دنبال شود. وزیر 
علوم یادآور شد: ما در حال اقدام جهت آن هستیم که عوامل مهاجرت از جمله 
مساله اقتصادی حل شود. در این زمینه اقداماتی انجام شده است که در آینده 

نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
    

وزارت میراث: 
ساخت‌وساز در گنجعلی‌خان 

دو طبقه کم شود
در حالی که معاون میراث فرهنگی استان تأکید دارد تنها دو طبقه 
نخست به‌طور موقت مجاز به کار بوده‌اند. مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی 
کشور نیز پس از بازدید از محل، کاهش دو طبقه از ارتفاع سازه را الزامی 
دانسته و بر لزوم رعایت ضوابط بافت تاریخی تأکید کرده است. به گزارش 
ایسنا، مشاهدات میدانی اخیر در محدوده بافت تاریخی کرمان نشان 
می‌دهد با وجود اعلام توقف موقت ساخت‌وساز، فعالیت عمرانی در این 
نقطه بی‌وقفه ادامه یافته و در چهار طبقه پروژه، توسعه‌های جدیدی 
صورت گرفته است. بنابراین گزارش، کارشناسان و مقام‌های رسمی 
تأکید دارند این پروژه که در مجاورت میدان تاریخی گنجعلی‌خان قرار 
دارد، آشکارا در تضاد با ضوابط حفاظت از بافت تاریخی است و عملاً به 
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط میراثی استان آسیب می‌رساند. 

    
از 27 مهر؛

سفارت آلمان در تهران دوباره ویزا می‌دهد 
سفارت آلمان روند ویزادهی 
در ایران را با ویزای دانشجویی 
شــروع کرد. به گــزارش عصر 
ایران، سفارت آلمان در تهران 
با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد از 
27 مهر شروع به دریافت روادید 
دانشجویی می‌کند. فعلا تنها دانشــجویان ارشد و دکترا می‌توانند 

درخواست خود را ارائه دهند.
    

فیلم کوتاه »سوور« در چهار جشنواره جهانی
فیلم کوتــاه »ســوور« به 
کارگردانی شــاهو احمدی، به 
بخش مســابقه جشنواره‌های 
جهانی فیلم در لهستان، اسپانیا، 
آفریقــا و آلمــان، راه یافت. به 
گزارش ایلنا به نقل از مشــاور 
رسانه‌ای پروژه، در خلاصه داستان »سوور« آمده است: »یک سیب 
قرمز به دست بچه‌ها، سفری را در طبیعت آغاز می‌کند و می‌رود تا با 
پایان ماجراجویی آن‌ها، جایی را برای خود پیدا کند که معنا بگیرد.« 
آرین پارسانژاد، نهال نبوی، حسین مهر پیما، کارزان آرمون و سینا 

جباریان در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.
    

فیلم مستند بلند »۳۲ متر« در جشنواره 
)IDFA 2025( فیلم مستند آمستردام

فیلم مستند بلند »۳۲ متر« 
به کارگردانی مرتضی اتابکی و 
محصول مشترک ترکیه، ایران 
و قطر برای اولین نمایش جهانی 
 IDFA خود در جشنواره معتبر
2025  انتخاب شــده است. به 
گزارش ایلنا، این فیلم در بخش Luminous جشنواره به نمایش 
درخواهد آمد؛ بخشی که به روایت‌های انسانی، پرشور و الهام‌بخش از 
سراسر جهان می‌پردازد. داستان این فیلم درباره گروهی از زنان یک 
روستا در جنوب ترکیه است که می‌کوشند مسابقه‌ای غیرمتعارف 
را در روستا برگزار کنند، اما در مســیر خود با موانع و مقاومت‌های 

غیرمنتظره‌ای روبه‌رو می‌شوند.

مروری بر کارنامه کارگردان فقید به بهانه درگذشت او؛اخبار فرهنگی

»ناصر تقوایی« به مثابة مؤلف، منتقد و مبدع 

محمد تقی‌زاده

در این سال‌هایی که گذشت یکی از مباحث تکرارشونده فلسفی مربوط 
می‌شد به گذار جامعه ایرانی به مدرنیته و عبور از سنت. گو این‌که مفهوم 
»سنت« توسط مدرنیته ساخته شده بود تا در قالب یک دوره تاریخی که 
مربوط به گذشته است و از مد افتاده، برای حقانیت جهان مدرن بکار گرفته 

شد و در صورت امکان طرد شود. 
به دیگر سخن، خود مفهوم »سنت« برای انسان معاصر بیش از اندازه 
نامتعین و غیرقابل اندازه‌گیری است و بیش‌وکم به کار موجه‌سازی جهان 
مدرن و بخصوص سرمایه‌داری متاخر می‌آید. اما هر چه هست این مرزبندی 
فلسفی و تا حدودی تاریخی مورد قبول بسیاری از مردمان جهان قرار گرفته 
و حتی در بحث‌های مربوط به فرهنگ و هنر در قالب پژوهش‌های علمی 

منتشر شده است. 
»فرهنگ« به مثابه یکی از عرصه‌هــای مهم زندگی اجتماعی، تضاد 
حل‌ناشدنی سنت و مدرنیته را عیان کرده و راهکار جهان مدرن را دوری 
از سنت‌های هزینه‌زای گذشته معرفی کرده اســت. به تبع این رویکرد 
هستی‌شناسانه به گذشته ذیل مفهوم سنت، نهاد اجتماعی تئاتر که یکی از 
فضاهای همیشه حاضر در این تاریخمندی است ترجیح می‌دهد گذشته 

را از نگاه چشم مدرنیته بازخوانی کند و در پی فرم‌های نمایشی تازه باشد. 
نباید از یاد برد که در تمامی این سال‌ها عده‌ای از اهالی تئاتر با نگاهی به 
گذشته تاریخی سرزمین پهناور ایران و مفهوم بسیط »ایران فرهنگی«، در 

پی فهم نظری چیزی تحت عنوان »نمایش ایرانی« بودند. 
این هنرمندان معتقد بودند که مواجهه نمایش ایرانی با تئاتر مدرن 
اروپایی، گریزناپذیر است و می‌بایست گفتگویی انتقادی مابین‌شان برقرار 
شود. مطالعه در این رابطه می‌تواند حاوی این نکته مهم باشد که منازعه 

قدیم و جدید در حوزه هنرهای نمایشی، همچنان پایان نیافته و 
نمی‌توان با خیالی راحت، مــرزی مابین نمایش ایرانی و تئاتر 

غربی مشخص کرد. 
    در زمانه پسامدرن، شاهد شکل‌گیری اجراهای التقاطی و 
بوجود آمدن فضاهای هیبریدی هستیم که نتیجه‌اش، تلفیق 

گذشته با زمان حال اســت و ممزوج شدن نمایش ایرانی با 
تئاتر مدرن اروپایی. 

بنابراین هر تقلایی که در پی خالص‌سازی فضای هنری 
و تولید تئاتر مدرن غربی در جغرافیای ایران باشد، پیشاپیش 
به شکست منتهی شده و لاجرم رگه‌هایی از نمایش ایرانی در 
غربی‌ترین اجراها خواهیم بود. صد البته هنرمندانی چون 

حسین جمالی که آگاهانه به این جهان التقاطی آگاه هستند و خلاقانه به 
آن می‌پردازند مدت‌هاست که در پی آشتی دادن این فضای دوگانه‌اند. 

حسین جمالی در مقام یک پژوهش‌گر تئاتر، ابایی از طرح این واقعیت 
ندارند که اجرایی که بر صحنه ‌می‌آورد رنگ و بویی از هر دو جهان را دارد و 
التقاطی است. در جهان فکری جمالی که »عروس انار« نام گرفته، روایتی 
معاصر بر اساس اصول دراماتیک از داستان‌ها و افسانه‌های محلی ایرانی 
تولید می‌شود که می‌خواهد برای مخاطب طبقه‌متوسطی شهر تهران 

قابل فهم باشد. 
نمایش »عروس انار«، در همین حال و هوای هیبریدی تولید شــده 
و با هنرنمایی بازیگران حرفه‌ای، توانسته فضایی مملو از آواز، رقص و امر 
دراماتیک را برگرفته از هر دو جهان قدیم و جدید بسازد. حسین جمالی با 
بهره‌گیری از فلکلور ایرانی، قصه‌هایی شناخته‌شده از مواجهه مردم عادی با 
باغ‌های انار را انتخاب کرده و از نو روایتی دراماتیک تعریف می‌کند که مبتنی 

است بر برگزاری مناسک مردسالارانه نام‌آشنا. 
ماجرای نمایش در یک ناکجاآباد و زمان اکنــون می‌گذرد. درختی 
نمادیــن در میانه صحنه قــرار گرفته که شــاخ و برگی از فلــز دارد و از 
شاخه‌هایش داس آویزان است. این درخت که جان دارد و »فربد فرهنگ« 
نقش او را بازی می‌کند، قدرتی شگرف دارد و می‌تواند بر بارآوری باغ انار 

تاثیر منفی بگذارد. 
برای جلوگیری از این اتفاق ناگوار می‌بایست یکی از دختران روستا به 
عقد درخت درآید و از او فرزندی به دنیا آورد. نمایش »عروس انار« نقدی 
است تند و تیز بر مردمانی گرفتار تقدیرگرایی‌ که ترجیح می‌دهند دختری 

باکره را قربانــی رونق اقتصادی کنند. اما فرجــام کار، نوعی از 
رهایی مردم به واسطه همکاری و همبستگی با یکدیگر 

است. جایی که نمایش با امید 
به پایان می‌رســد و این 

چرخه هولناک مردسالاری متوقف می‌شود.
   به لحاظ طراحی صحنه با فضایی انتزاعی و کمینه‌گرایانه روبرو هستیم. 
همچنان‌که گفته شد یک سازه بزرگ که تداعی‌گر درخت کهنسال روستا 
است، در میانه صحنه تعبیه شده و اغلب حوادث نمایش، بر گرد این درخت 
عجیب و غریب به وقوع می‌پیوندد. چند نیمکت در صحنه است که به وقت 

ضرورت جابجا شده و فضاهایی همچون مطبخ را برمی‌سازد. 
اجرا در لحظاتی که به سمت آواز، رقص و شوخ‌طبعی می‌رود تماشایی 
است و گاهی در عزیمت به سوی شیوه‌های نمایش ایرانی، در دام ملالت و 
کندی ریتم می‌افتد. سیاست اجرا در بکارگیری از مولفه‌های نمایش ایرانی 
گاهی دچار کلیشه و تکرار همان راه‌های قدیمی است. اما با تمام این نکات، 
نمایش »عروس انار« توانسته تعادلی مناسب مابین امر تراژیک و سبکبالی 

شوخ‌طبعانه کمدی برقرار کند. 
   یکی از نقاط قابل اعتنای اجرا بی‌شــک طیف متنوعی از بازیگران 
حرفه‌ای است که توانسته‌اند شــخصیت‌های نمایش را جان بخشیده و 
باورپذیر کنند. البته باید این نکته را گوشزد کرد که در نمایش »عروس انار« 
ما با جهانی مدرن به شکل چیزی که امروزه در زندگی روزمره شهری تجربه 
می‌کنیم طرف نیستیم و شاید بتوان با اغماض اغلب بازیگرانی که بر صحنه 
حاضر می‌شوند را ایفاگر نقش آدم‌های تک‌بعدی روستاهای قدیم دانست. 
حتی نمی‌شــود آنان را تیپ اجتماعی فرض گرفت. بازیگرانی چون 
رامونا شاه، الناز سلیمانی، فربد فرهنگ، لویی سیفی، آرش غلام‌آزاد، سالار 
دریامج، بهاءالدین مرشدی، ‌مژگان چارانی و مائده کیوانی در این نمایش 

حضور داشته و اغلب‌شان با مهارت از پس نقش خویش برآمده‌اند. 
ترکیبی از ژست‌های بدنی ایستا، مهارت آوازخوانی و خلق کاراکترهایی 
که پایی در گذشته این مملکت و پایی در اطوارهای جهان مدرن دارند. 
رامونا شاه در نقش عروس انار فعلی و مادر فرزندی که عاشق عروس انار 
بعدی است، حضوری موثر دارد. زنان نمایش مهارت خوبی در آوازخوانی 

داشته و از این بابت، اجرای عروس انار را به لحاظ بصری و شنیداری، واجد 
ارزش افزوده کرده‌اند. 

لویی سیفی که نقش پندار را بازی می‌کند بعد از سال‌ها به فضای تئاتر 
بازگشته و به نسبت توانسته نقش جوان عاشق‌پیشه عروس انار بعدی را بازی 
کند. همچنان‌که سالار دریامج به عنوان ناظم‌االدوله با آن هیبت منحصر به 
فردش، به خوبی از پس خباثت حاکم برآمده و توانسته بار دیگر بازی به یاد 

ماندنی از خود به یادگار بگذارد. 
   در نهایت می‌توان نمایش »عروس انار« را در کارنامه حسین جمالی 
مثبت ارزیابی کرد. اما همچنان تا رسیدن به منزل مقصود و بر صحنه بردن 
یک اجرای تماشــایی، این کارگردان باتجربه می‌بایســت کار بیشتری 
صورت دهد و ظرفیت‌های ادبیاتی و نمایشی گذشته ما را از طریق فرم‌های 

تجربه‌نشده به صحنه آورده و مخاطبان را شگفت‌زده کند. 
نمایش عروس انار با آن‌که گاهی در دام بازتولید گفتار مردانه می‌افتد و 
بر مردانگی و غیرت تاکید می‌کند اما در کلیت‌اش، تلاشی است برای صدا 
دادن به بدن زنانه و رویت‌پذیر کردن حضور سرکوب‌شــده زنان این مرز 
و بوم. باید به انتظار نشســت و ادامه فعالیت هنری حسین جمالی و گروه 

اجرایی‌اش را پی گرفت. 
شاید تلاقی جهان قدیم با شتابناکی جهان جدید به آزمونی فیصله‌بخش 
منتهی شود که در آن بار دیگر از یک منظر محلی بتوان حرفی جهانی زد و به 

استقبال تکثر و همزیستی مسالمت‌جویانه مابین ابنای بشر رفت. 
در این مسیر بهتر آن است که بار دیگر گذشته احضار شود و با دانش 
امروزی، تئاتری معاصر تولید کرد که علاوه بر ســرگرمی بتواند فرهنگ 
عمومی جامعه را ارتقا دهد. همان زمانی که یک دختر جوان به زور قرار است 
با یک درخت وصلت کند اما با مداخله مردان و زنان روستا این فاجعه هرگز 
رخ نمی‌دهد. در همان دقایقی که خوانده می‌شود »امروز که روز جشن و 

سروره، فردا که بشه باز دوباره روز ملاله!«

درباره نمایش »عروس انار« به کارگردانی حسین جمالی

روایتی معاصر از مردمانی گرفتار تقدیرگرایی‌

نمایش

محمدحسن خدایی


